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 مقدمه
از ایـن رو، بـه   . پیش از اسلام، شهریاران عرب منطقۀ حیره به یاري پادشاهان ساسـانی، اسـتواري و شـکوه یافتنـد    

لـطنتی، از آیـین و         اـهر س تدریج قلمرو فرمانروایی خود را به روي فرهنگ و تمـدن ایرانـی گشـودند و در تمـامی مظ
گمـان مؤانسـت    بـی . هاي پادشـاهان ساسـانیان آراسـتند    بارگاه خود را به شیوة آیینرسوم دربار ساسانی تقلید کردند و 

شعراي جاهلی با این شهریاران و اقامت در دربارشان، تأثیر بسزایی بر شخصیت آنان نهـاد و زمینـۀ آشـنایی تـدریجی     
اـن راه یافـت و    هاي تمدن کهن فار در نتیجه، نشانه. این شاعران با فرهنگ و تمدن ایرانی را مهیا ساخت سی، به آثـار آن

اـعی و         هاي گوناگون آن در تمامی زمینه جلوه اـ امـور اجتم اـدي و تجـاري گرفتـه ت اـورزي، اقتص ها از امور نظامی، کش
هاي جنگی، ظروف، اغذیـه، لبـاس،    هاي فارسی دربارة موسیقی، سلاح در این میان، انبوهی از واژه. فرهنگی متبلور شد



اي را  خورد که استخراج همۀ آنها تلاش گسـترده  لاي اشعار شعراي جاهلی به چشم می در لابه.. .پارچه، لوازم منزل و 
اکنون پیش از ورود به بحث، شایسته است تا اندکی از تمدن حیره و مشـهورترین شـهریاران عـرب منـذري     . طلبد می

اـنیان بـه شـمار مـی    درواقـع مسـتع  » حیره«. آن سامان و رابطۀ آنان با پادشاهان ساسانی، سخن گوییم رفـت و   مرة ساس
سـان هـم از    رسیدند تا بـدین  فرمانروایان سلسلۀ منذري آن از پایه با یاري کردن و ارادة پادشاهان ساسانی به قدرت می

 .پیمانانشان پشتیبانی کنند نشین عرب ایمن باشند و هم از سپاه ایران در جنگ برابر رومیان و هم یورش قبایل بادیه
این شهر در یک فرسـخی جنـوب کوفـه واقـع     . ز ظهور اسلام، زندگی در حیره شکوفایی تمام داشتاندکی پیش ا

اـن دو  . زیسـتند  دادند و برخی از ایرانیان نیـز در جوارشـان مـی    بیشتر ساکنان آن را قبایل عربی تشکیل می. شده بود می
. ی و فرهنگـی عمیقـی اسـتوار بـود    نژاد ایرانی و عرب حیـره افـزون بـر روابـط تجـاري و اقتصـادي، پیونـد اجتمـاع        

هایی نیز براي آموختن زبان و ادب فارسی در حیره دایر شد که بستر مناسبی را براي انتقال تمدن ایرانـی بـه    خانه مکتب
 )220ـ215: 1951؛ علی 108 ـ107: 1958حتی (. ساخت ساکنان آن شهر، فراهم می

ایـن  . رفـت  رش آیین، فرهنگ و تمدن ایرانی به شـمار مـی  ترین مرکز بسط و گست حیره در روزگار منذریان، بزرگ
اـن قبیلـۀ     سارهایی بسیار و بستان شهر با برخورداري از آب و هوایی دلنشین، چشمه هایی سرسبز، نه تنها نظـر فرمانروای

 حیـره تـا ورود خلافـت   . را به خود جلب کرد، بلکه برخی از شـاهزادگان ایرانـی نیـز در آنجـا اقامـت داشـتند      » لخم«
اندیشـمندان آن سـامان در راه احیـاي    . رفـت  عباسیان، همچنان آباد بود و اقامتگاه تابستانی خلفاي عباسی به شمار مـی 

که جنبش ترجمه در دورة عباسی از حیـره آغـاز شـد و بـه تـدریج راه تکامـل        چندان. تمدن اسلامی سخت کوشیدند
شـکوه  . اري به دست دانشمندان آنجا به عربی ترجمه شـد شم هاي علمی، هنري و فلسفی بی در این دوره، کتاب. پویید

اـر خـود     ها دوام یافت، اما به تدریج با احداث شهر کوفه در نزدیکی آن، اندك و اقتدار حیره تا مدت اندك رونـق و اعتب
 )73ـ72: 1955علی (. را از دست داد

اـهلی   اـنی، منخـّل یشـکرُي،      پیش از ظهور اسلام، دربار پادشاهان حیره، پذیراي شعراي نامورِ ج همچـون نابغـه ذبُی
ایـن  . الفحَل و متلمَسّ بـود علقمۀبن عبد، عدي بن زید،  طرفۀاسود بن یعفرُ، مثقََّب عبدي، اوس بن حجر، حاتم طایی، 

کردند، تا حـدودي   شاعران که به برکت قریحۀ سرشار خود در فضاي فرهنگی شهري بزرگ چون حیره آمد و شد می
هـاي   از ایـن رو، نمونـه  . نشینی را کنار نهند و با فرهنگ و مظاهر تمدن فارسی آشنایی یابند خوي بادیه توانستند خلق و

بـه   13: 1951؛ علـی  177ـ ـ175: 1354؛ آذرنوش 10: تا ابوالفرج اصفهانی، بی(. فراوانی از واژگان فارسی به آثارشان راه یافته است
 )بعد

کـه در نـزد   ) مـیلادي  620تا  580پادشاهی حدود (نام نعمان بن منذر  در میان شهریاران لخمی حیره، بیش از پیش
رو و بـدخو بـود، بـه سـبب هجاهـاي       او که به ظاهر مردي زشـت . درخشید شهرت داشت، می» ابوقابوس«ها به  عرب

اـ    عمرو بن کلثوم و اعتذاریه اـرش، در ادبی ت عـرب  هاي نابغه ذبیانی و پیوستن شمار فراوانی از شاعران جاهلی بـه درب
دوست و شـیفتۀ شـعر    نعمان که در دامن خاندان مسیحی عدي بن زید عبادي تربیت یافت، سخت ادب. بلندآوازه شد



: 1956؛ بلاشـر  47ـ ـ46: 1960؛ ضـیف  1018: 1965طبـري  (. وري نیز شهرت داشـت  او به سخن. نواخت بود و شاعران را می
 )208: 1354؛ آذرنوش 293
 

 ههاي باشکوه حیر قصرها و کاخ
در حیره به دست شـهریاران منـذري بنـا    ... و » سفر«، »زوراء«، »البیض«، »سدیر«، »نقَخوَر«هاي بسیاري چون  کاخ

بر برخی از این قصرها، نام فارسی نهـاده شـده بـود و شـهریاران     . شد که امروزه هیچ اثري از آنها به جاي نمانده است
اـت عـرب    . اي مستقیم داشتند طهآن، با ایران و دربار پادشاهی ساسانی راب این قصرها به دلیل اهمیتی که یافتنـد، در ادبی

اـي زیبـاي     هاي افسانه به صورت کاخ اي درآمدند، شعراي جاهلی پیوسته شکوه و عظمت آنها را ستودند و پیرامـون بن
اـن، دو قصـر   . ها بافتند آنها داستان ترنـد کـه در اشـعار     هتـر و باشـکو   از همـه معـروف  » سـدیر «و » خورنـق «در این می

 :شماري از آنها یاد شده است، از آن جمله بی
 اسودبن یعفر

ــرِّقٍ    ـــ ــد آلِ محـ ــلُ بعــــ ـــ ــاذا أؤمَـ  مــــ
 

    عـــــــدب م وَنـــــــازلِِهادِ ترَکَـُــــــوا م  إی
ــلِ   ــدیرِِ  أهــ ــقِِ و السـّـ اـرقٍالخوُرنـَـ ـــرِِ ذي  و بـــ ـــا و القصَـ  رفُاتِ مـِـــن سـِـــندادِ ـلشُّـ
اـً   ــا أرضـــــ ــبِِ مقیلهِــــ ــا لطِیــــ  تخیَرهَــــ

 
ــــۀ کعَـــــب بـــــنِِ      و ابــــــنُ أمِِ دؤادِ مامـ

 )26: 1968اسودبن یعفر (
پس از آل محرق و قوم ایاد یعنی ساکنان قصرهاي خورنق، سدیر، بارق و ذوشرفات در منطقۀ سـنداد، کـه اینـک    (

اـن منطقـه   . توان داشـت  چه امیدي میاند، دیگر  منازل خود را ترك کرده و همگی از این دیار رخت بربسته اي  ایـن هم
آب و  هـاي خـوش   تر، کعب بن مامه و ابو دؤاد ایادي ـ شاعر معروف عرب ـ آن را به دلیـل اسـتراحتگاه     است که پیش

 .)هوایش براي اقامت برگزیده بودند
 اعشی میمون بن قیس

   یِتـُــــهَلق ــــوم  و لا الملـِــــک النعّمـــــانُ یـ
 

ــهِ یعطــــــی  ـــــأفقُِ بإِمتـِـــ  القطُــــــوطَ و یـ
ــا   ــیلَحونُ و دونهَـــ ــ ــهِ السـ ــــی إلیَـــ  و یجبـ

 
    ــی أنهارهِِــــا و ــریفُونُ فــ ـ  الخوَرنـَـــقُصـ

    ــاً و ـ ــاسِ یومـ ــرَ النـّـ ــم أمــ ـ ــۀو یقسـ ــــم ســـــاکِِ   ًلیَلـَـ ــــۀ تونَ و و هـ  قُُ تنَطـِِـــ ـالمنیـ
 )ė 1950 :83اعشی(

همان کسی که بـه مـردم   . ملاقات کردم، نتوانست از چنگال مرگ رهایی یابدنعمان سوم نیز در آن روز که وي را (
سارهایش در آن نزدیکـی قـرار    بخشید و اهالی روستاي سیلحون و صریفون که با چشمه هاي فراوان می هدایا و نعمت

تـدبیر امـور    نعمـان روز و شـب بـه   . فرسـتادند  هاي خود را به دربـار او مـی   داشت و نیز ساکنان قصر خورنق، مالیات
 .)در حالی که آنان خاموش بودند، مرگ زبان به سخن گشوده بود. پرداخت مردمان می

 عدي بن زید
 بتـَــــذکََّر ر نـَــــقِِورَالخو  َـــــــــدي تفَکیــــــــــرُ   إذ أشـــــرف ــــــــاً و للِهـ  یومـ

 



 )443: 1967شیخو (  
ــرَ  ــه و کثَـــ ــرَّ حالـُــ ــ ــک ةسـ ــا یملـِــ ـــــــدیرُوالبحــــــــرُ معرضِـَـــــــاً و   ُ مـــ  السـ

ــ ـ ــــه و قـــــالَ فمـــــا غبِـــ  فـَــــارعوي قلَبـ
 

ـــی الممــــات یصــــیرُ     ۀُـــــطَ   ـــی إلـ  حـ
 )456: همان(

اـل خواهـد         . شکوه و اقتدار پادشاه قصر خورنق را در آن روزگار به یـاد آور ( ه یقـین، تفکـر، هـدایت انسـان را بـه دنب بـ
ود، تـرس و      احوال وي و فراوانی ثروتش او را مسرور ساخت، در حالی. داشت رش نمایـان بـ که دریا و قصر سدیر در برابـ

 .)اي را به کام مرگ نخواهد کشاند وحشت بر قلبش چیره شد و گفت ثروت و شادکامی هرگز قبیله
 عمرو بن کلثوم

ــا   ــونَ لهَــ لـیَمی أن یکـُـ ــ ــی سـ  و إذ لا ترُجــ
 

ـــن   ــالخوَرنَقِ مـ ـــاجٍبـِـ ـــن قــــینٍ و نسَـ  مـ
 )203: همان(

 .)سلیمی امید نداشت که بافندگان و آهنگران قصر خورنق از آنِ او باشدآن هنگام که (
 متلمس

 َدیرُ ألکالس و لـَک بایـِضم بارِقٌ و نقَورالخَو 
داد و النَّخلُ المبسق  و القصَرُ ذوالشُّرُفات من سنـ
 و العمرُ ذو الأحساء و اللَّذات من صاعٍ و دیسق

 )246: 1967شیخو (                                              
هاي برافراشته واقـع در منطقـۀ سـنداد از     ها و نخل آیا قصرهاي سدیر، بارق، خورنق و قصر ذوشرفات با گردشگاه(

گیـري شـده    زههاي اندا شمار از پیمانه هاي بی و آن لذت» عمر«هاي سرزمین هموار و پر آب  همچنین کنیسه. آن توست
 .)هاي گسترده به تو تعلق دارند تا خوان

 منخلّ یشکري
ــإنَّنی ــحوت فـَـــــــــــ ـــــــــــ  و إذا صـ

 
ــویهه و البعیــــــــــــــرِِ   رب الشـُـــــــــــ

ـــــــــــــکرَت فـَـــــــــــــإنَّنی    و إذا سـ
 

  بنـَـــــــــقِ رالخوَر ـــــــــدیرِِو  السـ
 )239: 1902؛ ابن قتیبه 154: تا ابوالفرج اصفهانی، بی(

سـان پادشـاه قصـر خورنـق و      باشم، مالک گوسفند و گاوم و آن هنگام که مستم، خود را بهآن هنگام که به هوش (
 .)یابم سدیر می

شـود، کـه حسـان بـن      در میان آثار شعراي مخضرم نیز دیده مـی » خورنق«افزون بر شاعران دورة جاهلی، نام قصر 
 :اند ملهاز آن ج )340: تا یاقوت حموي، بی(و نابغه جعدي  )202: 1951علی (ثابت 

 و حارثِِـَــــه الغطِریـــــف أو کـَــــابنِِ منـــــذرٍٍ
 

    بر وساـب ــی قـــ ـ ــلُ أبـ ــقِِو مثِــ  الخوَرنـَـ
 .)و حارثه سخاوتمند و نیکوسرشت یا همچون ابن منذر و یا مانند ابوقابوس، پادشاه قصر خورنق، است(

ــاً  ــیلحَینَ و بارقِِِـَــــ ــــ ــت السـ  و أذا رأیـــــ
 

  ــروٍٍ و ــن عمــــ ـــ یـنَ عـ اـلٍٍ أغنـَــــ  أم قبِـــــ
  ــک ــقِِ ملـَـ ــدیرِِ و الخوَرنـَـ ـ ــاالسـ ــا و أوالٍٍ    و دانهَــ ــرِ أهلهِــــ ـــ ــینَ حمِیـ ـــ ــا بـ ـــ  مـ
 



اـه     قبال بی آن هنگام که منطقۀ سیلحون و قصر بارق را دیدم، مرا از یاد عمرو و ام( نیاز ساختند؛ مناطقی کـه بـه پادش
 .)هاي قبیلۀ حمیر و اوال قرار گرفته بود سرزمینقصر خورنق و سدیر تعلق داشت و در نزدیکی آن، 

اـنی ایـن        آن. اند را به نعمان اول نسبت داده» خورنق«ساخت قصر  گونه که پیداسـت وي بـه فرمـان پادشـاهان ساس
اـهزاده ایرانـی در آن       اـ ش اـ کـرد ت قصر را براي اقامت بهرام گور، پسر یزدگرد اول، در یک مایلی جنوب نجف فعلی بن

اـ در     از این رو، او فرزند خود را به مکـانی خـوش  . مردند گویا فرزندان یزدگرد همگی می. بیارامد آب و هـوا فرسـتاد ت
اـن در   بعدها، نعمان اول، بهرام را در راه رسیدن به تاج و تخت یـاري داد و بـدین  . آنجا پرورش یابد و محفوظ ماند س

 )68 ـ 64: 1955؛ علی 302ـ301و  199: 1951علی  ؛به بعد 105: 1965طبري (. دربار ساسانی مقامی والا به دست آورد
بـه   hu-varmaرا معرب کلمـه پهلـوي   » خورنق«بسیاري . ، اختلاف دارند»خورنق«دانشمندان اسلامی در اصلِ واژه 

» مکـان جشـن و سـرور   «بـه معنـی    Khawarnarکه دیگـران آن را معـرب کلمـه     اند، حال آن پنداشته» با بام زیبا«معنی 
گروهـی نیـز   . انـد  گفته» محل خوردن و آشامیدن«اصل آن را خورنگاه یعنی  )126: 1960(برخی چون جوالیقی . دانند می

اـ  » کشـتزار «اند و بر آن باورند که از یک واژة عبري بـه نـام    را منکر شده» خورنق«بودن کلمۀ  فارسی اخـذ  » آلاچیـق «ی
. که درصدد برآمدند تا براي آن، اصلی عربـی بیابنـد   اند جز این هشناسان عرب نظرِ گروه اخیر را برگزید زبان. شده است

 )164ـ162: 1354؛ آذرنوش 221: 1347؛ امام شوشتري 12: تا خفاجی، بی(. دانند می» نقخر«در نتیجه، آن را مشتق از 
اـن     )850: 1965(محمدبن جریر طبـري   ویري، بـی  (و نیـز دیگـر مورخ اـ  نـ گی بنـايِ  در چگـون  )39: 1951؛ علـی  386: ت

اـیی     . المثلی در زبان عربی شده است اند که اساس ضرب ساختمان این قصر داستانی آورده اـن بـه بنّ از این قرار کـه نعم
چون قصر ساخته شد، عظمـت و شـگفتی آن چشـم نعمـان را خیـره      . فرمان داد تا قصر را بسازد» سنمّار«رومی به نام 

پـس دسـتور   . ي با همان شکوه و زیبایی براي شهریار دیگـري بنـا کنـد   قصر دیگر» سنمار«در نتیجه ترسید تا . ساخت
جـزاء  «از این رو هرگاه به عملی نیک پاداشی ناشایسـت دهنـد، گوینـد    . را از فراز قصر به زیر انداختند» سنمار«داد تا 
 )107: 1955؛ میدانی  516: 1983ابوعبید بکري (. »سنمار

ــن   ـ ــا غـَـــیلانَ عـ ـ ــوه أبـ ـــزيَ بنـُـ ــرٍٍجـ ـ  کبِـ
 

  ارِمــن ــزيَ سـِـ ــا یجــ ـ ـــلٍٍ کمَـ ــنِِ فعـ  و حســ
 .)فرزندانش به ابوغیلان در بزرگسالی و در برابر کار نیکش همچون سنمار جزا دادند( 

رواقی در وسـط آن قـرار داشـت کـه     . از سبک هنري و معماري دورة ساسانی، به شدت الهام گرفته بود» خورنق«
اـي کـاخ همگـی    . هاي میمنه و میسره وجود داشت دو طرف آن، تالارهایی به نامدر . جایگاه جلوس پادشاه بود دیواره

 .)303: 1951علی (. هایی به سبک ساسانی تزیین و آراسته شده بود با نقاشی
در آغاز اسلام اندکی ویران شد، اما خلفاي اموري درصدد بازسازي و افزودن بناهاي جدیـد بـه آن،   » خورنق«قصر 
در ایـن دوره بـود کـه قصـرِ یادشـده بـه       . قصر در دورة عباسیان ترمیم و محل اقامت خلفاي عباسی شد این. برآمدند

کـه در سـده    استفاده رها شد تا آن دیري نپایید که قصر بی. وي قبه جدیدي در آن بنا کرد. ابراهیم بن سلمه بخشیده شد



ی  127ـ ـ126: 1960لیقی ؛ جـوا 288ــ  287: 1959بلاذري (اي بیش نبود  هشتم میلادي، ویرانه اـقوت، بـ ابـن بطوطـه   . )403: تـا  ؛ ی
 .هاي آن را دیده بود در سفر به حیره، ویرانه )182: 1960(

نیست، اما شاعران جاهلی فراوان از آن یـاد کـرده و آن را در ردیـف    » خورنق«اگرچه به شهرت قصر » سدیر«قصر 
کـاخ در حومـۀ حیـره قـرار داشـت و از اسـتحکامات و        گونه که پیداسـت ایـن   آن. اند گانۀ جهان پنداشته عجایب سی

اـخته بـود  . تجهیزات کاملی برخوردار بود اـنِ عـرب،    لغـت . این قصر را منذر اول براي یکی از پادشاهان ایرانی س شناس
 ـ (» سادلی، سدلی، سـدلی و سـادري  «: اند از آن جمله. اند ساخته» سدیر«هاي بسیاري براي ریشۀ نام  اشتقاق اـ  ییـاقوت، ب : ت

تنهـا   )501و  246: 1351(اللغـه  ةجمهـر محمد بن حسن بن دریـد در  . )353: 1347؛ امام شوشتري 24: 1989؛ دلو  328و  201
همـه ایـن اختلافـات را بـه      )355: 1405( لسـان العـرب   ابن منظور در. را آورده است» سه قبه«سدلی و سادري به معنی 

اـ حـدي      )ذیل واژه سـدیر : نک( برهان قاطع که صاحب» سدیر«ریشۀ فارسی . تفصیل شرح داده است آن را ذکـر کـرده، ت
را قصـري بـا   » سـدیر «پنداشته و » قبه«را در فارسی پهلوي به معنی » دیر« برهان قاطعصاحب . رسد تر به نظر می معقول

وش  (. قصري با سـه گنبـد بـوده اسـت    » سدیر«ن تفسیر شاید بتوان حدس زد که از ای. دانسته است» سه قبه« : 1354آذرنـ
 )25ـ24: 1989؛ دلو 165ـ 164

اي داشـته باشـیم، زیـرا آنهـا      مناسبت نیست تا به ریشۀ تاریخی برخی از مفردات ابیات یادشده نیز اشاره در اینجا بی
اـهلی فـراوان   » بارق«اژة و. یابیم ارتباط با فرهنگ و تمدن فارسی نمی را بی که در شعر اسود بن یعفر و دیگر شعراي ج

 )34: تا یاقوت حموي، بی(. آمده است، مکانی از توابع کوفه بود و در مرز میان قادسیه تا بصره قرار داشت
رسد که در دورة ساسانی، به ویـژه در اواخـر ایـن دوران،     چنین به نظر می. نام یکی از پادشاهان کنده است» سنداد«

روایتـی کـه بـه وسـیلۀ حمـزه      . حضرموت و کنده نیز مانند یمن به طور کامل زیر نفوذ پادشاهان ایرانـی قـرار داشـت   
 : نویسد وي ضمن برشمردن حکام ایرانی عربستان می. نقل شده به این موضوع اشاره دارد )115: 1961(اصفهانی 

کـه جانشـین    (Sindadh)» سـنداد «. راند بر ناحیه کنده و حضرموت و نواحی مجاور آن حکم می (Saxt)» سخت«ی موسوم به پادشاه
 ).43: 1354آذرنوش . (که در اشعار جاهلی آمده، از آن جمله بود» ذوالشرفات«وي شد، بناهاي مجللی در آنجا ساخت که قصر 
اـ برخـی از نویسـندگان عـرب         » سنداد«چنانچه دیدیم بنا به روایت حمزه اصفهانی،  اـم پادشـاهی بـوده اسـت، ام ن

را نـام رودي بـزرگ در منطقـۀ حیـره     » سـنداد «، )397: 1980(و خطیـب تبریـزي    )204: 1983(همچون ابوعبید بکـري  
اـم بـن محمـد کلبـی     . دانند که بر فراز آن، کاخی به همان اسم بنا شده بود می و  )141: 1364(محققان دیگري چون هش

اـد بـوده اسـت    را قصري دانسته» سنداد« )165ـ164: تا بی(یاقوت حموي  ایـن قصـر کـه بـه     . اند که موطن اصلی قبیلۀ ای
قـوم ایـاد پرستشـگاهی ماننـد     . اي میان کوفه و بصره قـرار داشـت   هاي دورة ساسانی بنا شده بود، در منطقه سبک کاخ
 .اهلی به آن اشاره شده استبنا نهاده بودند که در اشعار شعراي ج» سنداد«کعبه در 

اـي سـلاح و   (شد کـه در آنجـا سـاخلوهاي     به مکانی نزدیک حیره میان کوفه و قادسیه اطلاق می» سیلحون« انباره
 )340: تا ، بیحموي یاقوت(. کسري، پادشاه ساسانی، قرار داشت) مهمات



ْ 

نیز نام روستایی آباد و سرسبز بود، که در نزدیکی عکبراء قرار داشت و بنا بـه گفتـۀ اعشـی، شـراب آن     » صریفون«
 :)458: همان(مشهور بود 

ــریِفیِۀٌ ــــــ ــب طَ صـ ــاطیِـــــــ ــوزٍٍ و دنٍّ   عمهـــــــ ـــــیـنَ کـُــــ ــد بـ ــــ  لهَــــــاـ زبـ
مهر موم شدة آن، شراب کـف کـرده   همچون شراب روستاي صریفون طعم خوشی دارد و در میان کوزه و خمرة ( 

 .)است
 

  نتیجه
نشاندة ساسانی  از آنجا که برخی از شعراي دورة جاهلی به دربار ساسانیان آمد و شد داشتند و یا در بارگاه شهریاران دست

اشعار خود به کار هاي کهن فارسی را فراوان در  کردند، به یقین با اندیشه، هنر و فرهنگ فارسی درآمیختند و واژه اقامت می
تواند گامی مؤثر در راستاي حفظ میراث کهن فارسی و احیاي تمدن ایران باستان به  از این رو، کنکاش در آثار آنان، می. بردند
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